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وگروه استاديار  اديان فلسفه

 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

و آريا سماج: جنبش هاي نوين ديني هند  برهمو سماج

 چكيده
و عرفي مردم كاملاً آميخته بـا اعتقـادات دينـي در سرزمين پهناور هند، سنن اجتماعي

و اجتمـاعي افـرا  و عرف در زندگي فردي و حقيقتاً نمي توان تمايزي ميان دين د آنان است

هميـب. قائل شد تمـه بـن دليل هـامي اصلاحات اجتماعي اي ديني مـردم درگيـرـا دغدغه

و از يگرايشات ديني نيز تعيين كنند، سوي ديگر مي شوند و تعـاملاته بسياري از قوانين

هنـد، بـه طـوري از اين رو، براي دست يافتن به شناختي دقيق از جامعه. اجتماعي هستند

را نيز تبيين كردقطع مي بايست اعت و باورهاي مردم اين سرزمين سـرزمين هنـد بـه. قادات

و نشيب هـاي بسـياري شـده اسـت  زيـرا؛خصوص از قرن نوزدهم به بعد دستخوش فراز

و عقلانيـت، تـرازِ ارزش  فرهنگ اين سرزمين در محك ترازوي مغرب زمين گذاشـته شـد

و باورهاي مردم قرار گرفت را بر آن داشت تـا اين امر دين. گذاري آداب داران اين سرزمين

و تبيين ديدگاه هـا. جهت حفظ اين ميراث كهن تدبير نويي انديشه كنند اين نوشتار به شرح

اجتماعي آن دوره به نام هاي آريا سـماج-و فعاليت هاي دو جريان مهم اصلاح طلب ديني

درو برهما سماج پرداخته است كه هر دو با حفظ اصالت ديني خود، نقش  تعيين كننـده اي

و تحو و جريانات اجتماعي و بـه تفسـير مجـدد برخـي بايـد لات روزگار خود داشته انـد

درنبايدهايي پرداخته اند  و مقبول تر كه توانست چهره جامعه هندو را قرن نوزدهم جهاني تر
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و پديدارشناسانه، به باز. به تصوير كشد خواني در اين نوشتار با بهره گيري از روش تاريخي

.و تحليل محتوايي اين دو جنبش پرداخته شده است

.آئين هندويي، آريا سماج، برهما سماج، وده ها، دهرمه، كاست:ها كليد واژه

مهمقد
فرهنـگ كهـن،. بي ترديد آئين هندوئي يكي از مهمترين سنّت هاي ديني جهان اسـت

و فرقه هاي گوناگون، كتب ديني غني، خدايان  و شياطين(و اَسوره ها ديدگاه ها ،)اهريمنان

و برجست و عرفان پر مايه، همگي از وجوه متمايز ي داستان هاي حماسي، فلسفه اين ديـنه

را به خود اختصاص داده است. هستند . آئين هندوئي يكي از ادياني است كه پيروان بسياري

اگـر( Smart, 1999: 13).نفر بوده اسـت 767424000، تعداد هندوان 1999سال طبق آمار

و  همچنان در بين هنـدوان رواج ... چه اعتقاد به خدايان كهني چون شيوا، سرسوتي، ويشنو

و رسوم اجتماعي ديرين و بسياري از آداب ديني يدارد هند به همان روش گذشته به طوره

و بيسـتم شـاهد ام؛شگفت آوري امروزه نيز برپا مي گردد ا از سـوي ديگـر قـرن نـوزدهم

و تغييرات بنياديني در آئين هندو بوده استحوت جنبش هاي مذهبي بسياري به وجـود. لات

و يا از احيا گري  (reform)آمد كه يا خواهان اصلاحات  (revival) در سنّت هندويي بودند

را مدنظر داشتند  و يا تركيبي از هر دو درحقيقت مي توان گفت كه از قرن. سخن مي گفتند

يها به بازبيني آگاهاننوزدهم، هندو و تعديل آن، درجهـته و با جرح سنّت خود پرداختند

و معرّفي سنّت خود مي توانيم. مطابق شرايط دوران جديد كوشش نمودند،اصلاحات ديني

:در تاريخ هند جديد، سه جريان كليدي وجود داردكه بگوييم

يغلب-1 بره و به دست گيري حكومت انگليس هند در قرن هجـدهم حاكمان مسلمان

و مـدرس.م 1600در.و نوزدهم كمپاني هند شرقي در سه شهر مهم هند يعني كلكته، بمبئي

شدأت از آن دوره بريتانياي كبير به دنبال دستيابي به تمام نقاط شبه قاره، حضور خود. سيس

و در نهايت در  .ق شد حكومت رسـمي هنـد را بدسـت آورد موفّ 1857را پررنگ تر نمود

Killingely, 2003: 26)(
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و مستقل-2 ي تلاش هاي آزادي خواهان. شكل گيري هند سكولار ازه رهبران هنـدي

و) 1869-1948(و گاندي) 1889-1964(جمله جواهر لعل نهرو  سرانجام به نتيجـه رسـيد

را باز يافت 1947در هند  البته پس از روي كار آمدن حكومت هنـدي، نـوع. استقلال خود

ر شد) سكولار(سماً غير ديني حكومت . اعلام

يناسيوناليسم هنـدي در اواخـر دهـ. ظهور ناسيوناليسم هندي-3 قـرن بيسـتم،80ه

و هنوز اين جريان بحث انگيزتـرين به اوج» آيودهيه«با تخريب مسجد خصوصاً  خود رسيد

را در خصوص نحو يمسائل و اديان ديگر موجود در هنـده بـه ارتباطش با سنّت هندويي

)(Smith, 2002: 21. خود اختصاص داده است

كههندوئيزم جديد از آن نظر مي تواند حائز اهمي بررسي وت باشد اولاً ميـزان ارتبـاط

و نيز ميزان هماهنگي اين با پيوستگي ديدگاه هاي نوين ديني را آن سنّت كهن روشن مي كند

را با عقلاني و فلسفه اعتقادات كيت و ارزش هـاي جديد يا به طور لي بـا اصـول فكـري

يدر اين ميان، دور. مقبول جهاني روشن مي سازد رنسانس هندويي حائز اهميت خاصـيه

يكه حلق چرا؛ است و مدرنيتهه و شناخت اجمالي جنبش هاي ديني استواسط ميان سنّت

و روشن تر جهت بررسي آن مقطع زماني، افقي شكل گرفته در در دين شـبه قـاره هنـد بازتر

در.دهد مي ما به حاضر عصر هولات اوليـقرار گرفته است، تح اين مقاله بيشتر مورد بررسي آنچه

از هندوئيزمي  اي دوره. باشـد مـي كشور اين استقلال از پيش تا بريتانيا بر هندطتسلّ جديد يعني

بهمحققي از برخي اعتقاد كه به  Ruparell, 2001: 182)(.است مشهور"هندويي رنسانس" ن،

 تحقيقي پيشينه

مهمتـرين نهضـت هـاي دينـي"برهمو سماج"و"آريا سماج" آنجا كه دو نهضت از

ه قـرار از سوي اكثر هندشناسان به نحوي مورد توج جديد در هند به حساب مي آيند، تقريباً

ب و كمتر شـاهد ررسـي مسـتقل در گرفته اند؛ لكن در اكثر موارد اين تحقيقات مختصر بوده

در. اين زمينه هستيم سستري كه جز 1919كتاب سيبنات وومنتشر شد، نخستين آثار مستقل

؛ كتاب ويلكينز با عنوان هندوئيزم جديد نيز از ديگر پژوهش هاي مستقل در اين زمينه است

ان اما در كتبي كه به معرفي آئين هندوئيزم مي پردازند، نيم نگاهي گذرا نيز بـه سـمت جريـ
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و بسيار مختصـر هسـتند . هاي نوين وجود دارد كه در اغلب موارد متأسفانه مطالب تكراري

و سي بل شاتوك نام برد كه با تفصيل بيشـتري بـه ايـن در اين بين مي توان از كلوزترماير

ت اين موضوع، تا كنـون هيچگونـه پـژوهش وجود اهميبا. مقوله در آثار خود پرداخته اند

و مستقلي درجدي .اين باره انجام نشده است در ايران

 علل پيدايش هندوئيزم جديد
را به سمت مدرنيزه شدن برداشـت در پي تسلّ .ط حكومت بريتانيا، هند گام هاي بلندي

و از پوست و فنون آن آشنا شد و علوم يبا غرب ا اين تنها تمـدن ام؛سنّتي خود بيرون آمده

ه و ظاهري غرب نبود كه وارد شدمادي و ارزش هـاي حـاكم بـر جامعـه؛ند بلكه فرهنگ

و همين مسأله بود كه به شكل گيري جنبش هاي دينـي در به دنبال اين تمد غربي نيز ن آمد

يشبه قار و رسـومه و آداب اي از اعتقادات ديني و بر دين هندويي كه آميزه هند دامن زد

و تحصيل كرددر اين ميان به خصوص قشر متو. بود، نگاهي تازه افكند يسط جامعه كـهه

ياولين لاي و سـنّت خـوده را تشكيل مي دادنـد، بـه بـازبيني ديـن اين برخورد فرهنگي

م. پرداختند در واقع مي تـوان گفـت حكومـت.ر بودثّؤعوامل بسياري در اين نگرش نوين

و فرهنگي هند به همراه خود آورد كه مي را براي تحولات ديني آنتوا انگليس، لوازمي هان

:را به شرح زير خلاصه كرد

1-و فعالي غين مسيحي؛ گرچه تا پيش از مستعمره ساختن هندت بيش از پيش مبلّتبليغ

اما پس از حضور فراگير انگليس است كه فرصت؛غين مسيحي در هند فعاليت داشتندنيز مبلّ

اتر مي شودبراي فعاليو فرهنگي مسيحيان مهي با وجود آن كه اسلام.ت هاي ديني، اجتماعي

و در عمـق دينـداري ايـنو تصو ف اسلامي توانست خود را با فرهنگ هند سـازگار كنـد

و نتوانست وارد ام؛سرزمين نفوذ كند ا دين مسيحيت ميان هندوان جايي براي خود باز نكرد

ع. بطن سنّت ديني هند شود امـيكي از مهمترين ايـوامل اين ين است كه مسيحيت انجيلـر

Evangelicalو مسيحي از سـوي ديگـر،.ت داشت، اعتقاد به برتري فرهنگ غرب، مدرنيته

و رسوم هندويي و آداب برچسـب-ي اسـلامو حتّـ- مبلغّان مسيحي بر تمامي اشكال تعبد

و به شدت در عقب ماندگي مي آن زدند از. ها عكس العمل نشان مي دادند برابر البته برخي
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و گـاه در ايـن امـر خصوص جنبه هاي رشد مسيحيرد قان غربيمحقّ ت نيز سخن گفته انـد

و دوري از حقيقت ت در اگر مسيحي«:ويلكينز مي گويد. مثال جي براي. گشته اند دچار اغراق

 (Wilkins, 1975: 353).»بوجود نمـي آمـد هند در گوناگون خداپرست شد، فرق نمي هند تبليغ

تي بـراي ايـنر بخواهيم در خارج از اين سرزمين به دنبال علّحال آن كه به گواه تاريخ، اگ

و چند قرن تلاش عارفان مسلمان دانسـت  را مديون جريان هاي صوفيانه امر باشيم، بايد آن

(و نه مبلغّان مسيحي )Behari, 1962; Lawrence, 1999:19؛ 15:441ج،1387آريا،.

و ديگر-2 .ها آن آشنايي با نظام اجتماعيو كشورهاي مغرب زمين سفر به انگلستان

و كالج هاي انگليسي، تاسيس دانشگاه-3 در تحصيل در مدارس و مراكز آموزشـي ها

و سخن گفتن به زبان انگليسي از مواردي بود كـه  ي شهرهاي مختلف مبلغّـين بـه وسـيله

و حمايت مي شد و كارگزاران بريتانيا تشويق . مسيحي

يغلب-4 در جهـان،) امپرياليسم(حكومت استعمارگرايانهو) كاپيتاليسم( سرمايه داريه

و  را بوجود آورد كه براي هيچ كشوري راه گريز باقي نگذاشـت شبكه اي از اقتصاد جهاني

. در نتيجه برخي منابع بومي را از بين برد

يغلب-5 و غربيان تشديد يافه تـه مليّ گرايي در هند كه در اثر خود برتربيني مسيحيان

.بود

و خصوصاً انگليسي ها از هندوئيزم كه پس از آشـنايي آنـان بـا-6 نقد محققّين غربي

و آموختن زبان سن نقدي كه تا حـد زيـادي غيـر منصـفانه. كريت پيش آمدسسنّت هندويي

و هويت، فرهنگ، سنّتا  ـنجام مي شد را يكپارچه زير س و نظام اجتماعي هندويي الؤ، دين

رو«ريچارد ديويس،ي به گفته. مي برد محققّين غربي ابتدا بـه آمـوختن زبـان سنسـكريت

و پس از آن به سرزنش سنّت هنـد پرداختنـد  وي در كتـاب Davis, 1999): 49(.»آوردند

در. خود به جيمز ميل اشاره مي كند را با عنوان تاريخ هند بريتانيايي 1820 جيمز ميل كتابي

ا و تلاش كرد را تحت اين علّنياي كبير در ميالزام حضور بريتانوشت ت كه آنانن مردم هند

وي در كتاب خود به شدت از هندوئيزم انتقـاد. قادر به حكمراني بر خود نيستند توجيه كند

و و تحت نظارت روحـانيون دينـي ناميـد و آن را ديني شعائري، خرافاتي، غير عقلاني كرد

اضمن آن، مسيحي ر جيمز ميل بـراي همين طرز تفكّ. علام كردت را به عنوان عالي ترين دين
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يدهه هايي شركت هاي بريتانيايي به كارمندان انگليسي تزريق شد تا برتري خود به وسيله

و به هندوان نيز انتقال دهند )Ibid(.را نسبت به هنديان هميشه مدنظر داشته باشند

7-و فرهنگ غير دينيآشنايي مردم هند با عقلاني .مغرب زمين ت، مدرنيته

 طبقـات اجتمـاعي يا كاست هاي ارزشو دوري كردن از هند گرايانه در حس تساوي بروز-8
(Cf. Davis, 1999: 48-50; Shattuck, 1999: 89; Ruparell, 2001: 183; Smart, 1998: 404-405) 

و نهضت هاي دينـيي بريتانيا با شبه قارهي اين نوع مواجهه هند، سبب شد جنبش ها

كه همان آموزه هاي سـنّتي طيف اول، كساني بودند: مهمي در دو طيف متفاوت بوجود آيد

و اطمينان تكرار كرده، بر متعال بودن دين هندويي تأكيـد داشـتند  را با اعتماد هـدف. خود

ياينان، بازگشت به دين اولي طيف دوم، كساني كـه تحـت. پدران آريايي شان بوده استه

و در اثـر انتقـادات وارد بـر ثير چارچوب ارزشأت و دانش غرب قرار گرفتند و قالب علم ي

. سنّت خود، به بازبيني مجدد دين هندويي پرداختند

يالبته مي توان گفت نقط اشتراك تمامي اين جنبش ها، بازگشـت دوبـاره بـه همـانه

شـتن يعني هيچ يك از جنبش هاي ديني قرن نوزدهم، خواستار كنـار گذا. سنّت ديني است

در؛سنّت هندويي نبوده اند كهو توجيهي مي درون همان خاستگاه به دنبال تفسير بلكه گشتند

را مي توان يكي از مهمترين وجوه نهضت هاي اين مسأله. آنان را به مقاصدشان نزديك كند

: سي بل شتوكي به گفته. اصلاح طلبانه ديني در هند دانست

سنّت هندويي آگاهند، معتقدند كه بايد به جاي صحبتع قاني كه از غني بودن تنومحقّ«

ها«از» هندوئيزم«از  همام؛سخن بگوييم» هندوئيزم يا علي رغم ع هـا، هنـدوهاي اين تنوه

را متعلقّ به يك جامع يمدرن نيز همچون گذشتگان خويش، خود هر چند. ديني مي داننده

يكه جامع و مدرنيته، نيازهاي شـهري هندويي مدرن تحت فشار تضادهايي همچوه ن سنّت

و تكثّ و ام؛حاد قرار خواهد گرفتر يا اتّو روستايي ا همچنان با تكيه بر سنّت پر بـار خـود

و افكار تازه را بر روي همـين قوت نظام هاي فكري پيشين، مسير خود را ادامه خواهد داد

و همسان با نياز مدرن خود مي كند درهندوئ. مركب نشانده، همراه حال وفـق يـافتن بـا يزم

همانگونه كه شرايط تغيير مي كنند،. گسترش يافته همراه با آن استو دهكده جهاني نيازهاي

و تفسير مجد و تعديل مي شوند، مراسم عبادي مورد اصلاح د قرار مي گيرند فلسفه ها جرح
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نفس انسـان دائمـاً از اين طريق كل هندوئيزم، همانند. اتي بازخواني مي شوندو تفاسير الهي

را در چرخه تجس كه. مداوم زندگي مي يابديم هاي جديدي در واقع هندوئيزم سنّتي است

 (Shattuck, 1999: 118)».تا ابد زايش نو مي يابد

يدر ادام و نيز فعاليه و تحليل آرا ت هاي دو مورد از مهم ترين اين نوشتار، به معرفي

تر(فرقه ها و برهموسماج)جنبش هاي دينييا به تعبير صحيح در اين دوره يعني آرياسماج

. مي پردازيم

)Brahmo Samāj( برهموسماج

كه) انجمن برهمن ها يا روحانيون ديني(برهموسماج اولين جنبش اصلاح طلبانه است

ريسـؤم. رسماً شكل گرفت 1828در  )Ram Mohan Roy(س ايـن حركـت، رم موهـان

دا) 1833-1772( را.ردنام اند"پدر هند جديد"وي ري اهل يـك خـانواده. ناميده موهان

و در دانشگاهي اسلامي تحصيل كرده بود و عربـي. برهمن بنگالي بود او ابتدا زبان فارسـي

و سپس به آموختن زبان سنسكريت روي آورد را بـه.را آموخت وي گرايش زبانشناسي او،

در. آموختن زبان انگليسي سوق داد ، براي كار در شركت هند شـرقي بـه كلكتـه 1803او

يري حين تحصيلاتش با فلسف. رفت و فلسفه ياسلامي و بـه مطالعـه يغرب آشنا شد ه

در. اديان ديگر پرداخت را به مطالعه وي تقريباً تمام زندگيش يمي توان گفت كه اديان باره

و مسيحي دادديگر خصوصاً اسلام ن ديدگاه هايش، از مجموع از اين رو در بيا.ت اختصاص

ينيشدها، مكتب ادويته ودانتكتب عرفاني اوپه و تصوه و توحيـد شنكره، كلام ف اسـلامي

و مسيحي و خدا گرايي مندرج در اسلام .ت بهره بردگرايي

(Cf. Smart, 1998: 406; Shattuck, 1999: 90; Davis, 1999: 50; Bakhle, 1991: 87) 
ري اولين نوشت يموهان دره را با نام تحفه الموحدين و به زبـان فارسـي 1803خود

و با اين اثر، خود را به عنوان متفكرّي آزاد از ديـن معرفـي نمـود وي در ايـن. منتشر كرد

و كـوه نقاط دنيا سفر من به دورترين«: كتاب خود مي گويد و هـا كردم، به دشت هـا رفـتم

هايهوجودي اعتقاد دارند كه سرچشميك به ساكنان آن مناطق همگي كه دريافتم همه هستي

و فرمانرواي عالم است صي به آن وجود مطلـق را ها اختصاص دادن صفات مشخّآن. است

از اين رو بر من آشكار شد كه روگرداندن به سوي وجودي ابدي، در حقيقـت. مي كنند رد
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ن همـه انسـان چرا كه ايـن امـري معمـول بـي؛همچون رويكردي طبيعي به ذات بشر است

و قبـل يـا ... هاست و در ذات بشر قوه اي هست كه صداي ذهن ماست هميشه در درون ما

را به سمت ذات اصول اعتقادات ديني  و بي طرفانه ما بعد از پذيرش اصل هر ديني، عادلانه

جاي بسي اميدواري است كه انسان بتواند از اين طريق حقيقـت. ملل مختلف فرا مي خواند

ب وو اطلرا از و در نتيجه، از قيد را از موضوعات سفسطه آميز تمايز دهد قضيه هاي حقيقي

ي بندهاي بيهود و مشكلات روحـيه –دين كه منبع تعصب يك انسان عليه ديگري مي شود

و جسماني و به ايجاد مي كنند رواني سازگار نظاميهكه سرچشم يگانه وجود مطلقي آزاد شود

از ايـن (Bakhle, 1991: 88)».معطـوف گـردد نچه كه خير جامعه استآبهو نيز عالم است

و مسيحي وي با اديان اسلام حدسخنان برمي آيد كه آشنايي بر شكل گيري ديدگاهت تا چه

. وي در توصيف تنزيهي خداوند تأثيرگذار بوده است

و مسيحي و همدلي او با اسلام ري را بـه همين آشنايي ينظريـت است كه رم موهان ه

او بر يكسري عناصر مشـترك ميـان سـه ديـن اسـلام،. وحدت متعالي اديان كشانده است

ت و هندوئيزم و دينـي جهـانيأمسيحيت و آن عناصر را حقايق اصيل هندوئيزم كيد مي كرد

ري بيان داشت كه هم(Ibid).كه قابل پذيرش همگان باشد ناميد يموهان اديان در آن لبه

خ آن) همان گونه كه خود معرّفي كرده بود(دايي واحدو اصل خود، به  باور دارند، عليرغم

و تظاهرات بيروني با هم متفاوتند او بـر تسـامح دينـي تأكيـد از اين جهـت. كه در اعمال

و  يكيههمورزيده را در نهايت و اديان  (Shattuck, 1999: 90).طريقه دانست دين

ري اعتقاد داشت هيچ گونه نظام فكري اي كه از بيرون فرهنگ هند بيايـد داراي موهان

و ملّ؛ارزش نيست و اعمـال غيـر.ي شودمگر آنكه بومي وي از سويي با خرافـات بنابراين

و  و از سويي بيان داشت كه حقيقت، در اسلام اخلاقي موجود در سنّت هندويي مبارزه كرد

به (Bakhle, 1991: 88).تمسيحيت هم مندرج است همانگونه كه در اوپه نيشدها آمده اس

و اخلاص نسبت به خداي يگانه، هست ياعتقاد او، تعبد نيشـدها دين است ودر برخي اوپهه

وي به صراحت) (Ibid, 89. به صراحت بيان شده كه انجام مراسم ديني امري اختياري است

يمراسم پيچيد را كه تحت نظارت روحانيون ديني انجام مي شد، مـورد نكـوه هش عبادي
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ازو ابراز داشت كه اوپه)(Smart, 1998: 406قرار داد نيشدها درصـدد آزاد سـازي روح

و رسوم هستند .زنجير عادات

 تأثير جنبش ديني بر هموسماج بر اصلاحات اجتماعي
ري آموزه هاي اوپه و برهماسوتره را متعال ترين حكمت مي دانسـت رم موهان نيشدها

ا را اي كه در قرون متأخّو مي خواست هندوئيزم ر به ايـن سـنّت اضـافهز انحطاط اخلاقي

و پاك نمايد و ستي. شده بود، تطهير ، يـا)sati(وي اعمالي چون ازدواج در سنين كودكي،

ردرسم خودسوزي زنان پس از فوت هم را و سر و اين گونه اعمال را داراي هيچ پايـه كرد

او از برخي مراسم ديني چون تنتريك هـا اظهـار. نيشدها ندانستمبنايي در متون ديني اوپه

و مهم هند هستند كه اعمال جنسي خاصي.ف كردسأت تنتريك ها از جريان هاي ديني كهن

بـدارن و ه: اصلي تقسيم مي شونديهـه دو دستـد وـا يا پرستندگـچپ دست ان الهگـان

ه يـراست دست خـا پرستندگـا مـدايـان اي.رـذكـان فـدر هــدينيهـرقـن ايـي ايده

و متافي ـــزيكـــنظــري و اعمــال جنســي دركن و جــادو يكـي، ســحر ـــديگـــار رارـر ق

يدر واقع او تمايلي به دين عام (cf. Dallapiccola,2002,186).مي گيرند مردم نداشته

و غيـرو تنها تصور الوهيت موجود در اوپه را كه به صورت خدايي مطلق شخصـي نيشدها

را مـي خواندنـد اين جريان در حلقه هاي خود بخش هايي از اوپه. است پذيرفت . نيشـدها

Shattuck, 1999: 90-91)(

و احتـرام و تمثال خـدايان شايد بتوان مهمترين اصلاح ديني او را در منع پرستش بت

الهوي هرگون. بدان ها بيان كرد و جايگـاه  ـتجليّ بيروني خداوند را منكر مي شود ت را وهي

او در خصوص پرستش بت هـا كـه (Narayanan, 2007: 459).تنها قلب انسان مي داند

را ابـراز مـي دارد  و تيـز خـود يوي در مقدمـ. جزء لاينفك دين هندويي است، نقد تند ه

را«: نيشد مي نويسدمنداك اوپه به عنوان پايين ترين مرتبـه-كتب ديني وده ها بت پرستي

ذاتتن-دينداري را بـراي تعمـق در ها براي كساني مي پذيرد كه نمي توانند ذهـن خـود

و همزمان اين تفسير را مطرح مي كنند كه انجام شعائر  خداي غير قابل رويت شكوفا سازند

و ازاين رو مصرّانه به چشم  را به سعادت جاودانه برساند بت پرستي هرگز نمي تواند انسان
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و ».سازگار شدن با نظام انتزاعي تري از دين اصـرار مـي ورزد پوشي از مراسم بت پرستي

(Bakhle, 1991: 89) 
ري دو دفاعيه با نام هاي دفاع از توحيدگرايي هندويي 1817مشهور در سالي موهان

دفاع دوم از نظام موحدانه ودهو در پاسخ به حمله يكي از طرفداران بت پرستي در مدرس

دو. نوشـت"ت فعلي پرسـتش در هنـدوئيزم از وضعي ها در پاسخ به مدافعه اي او در ايـن

و از برتري دينداري الهي«: دفاعيه متذكرّ شد من اولين كسي هستم كه از پوچي بت پرستي

مهمتـرين بخـش از كتـب مقـدس( يعني آنچه كه در مجموعه كتب وده هـا؛ناب مي گويم

يهندويي كه بنابر سنت كهن  ك به وسيله و بازگو شده انـد حكماي باستان ، اسـمرتي)شف

و نفـوذ(ها و داراي اعتبـار اي كه از حيث اهميت پس از وده ها قرار مي گيرند كتب ديني

ها) فراواني در بين عامه مردم مي باشند اي(و پورانه اي از داستان هـاي اسـطوره مجموعه

و سرانجام عالم بنابراين از نظر (Ibid)».آمده است) مربوط به خدايان، خلقت، كيهان شناسي

و هم مطابق كتـب مقـدس از جملـه وده هـا  موهان ري، بت پرستي هم بنابر وجدان بشري

و ايجاد خلل در رفاه اجت و موجب فساد اخلاقي وي بـه. ماعي مي شـود امري مذموم است

و از آنان«، انسان ها را دعوت به جاي بت پرستي و حافظ جهان نموده تفكرّ در مورد خالق

و صداقت مي خواهد در تعالي بخشيدن به ارزش هاي اخلاقي اي همچون بخشندگي، پاكي

در (Ibid).»حاد ميان پيروان اديان مختلف كوشا باشندو تقويت اتّ همان گونه كـه خـود او

من مي خواهم بـه هموطنـان خـود، روح حقيقـي متـون مقـدس«: دانته مي گويديهمقدم

را معرّ به... في كنمهندويي ... تصحيح تفاسيري از وده ها بپردازم كه مفهومي مجازي دارندو

و ناچـار  تا مردم هند از رفاه اجتماعي عمومي محروم نمانند، به فساد اخلاقي دچار نگردند

 (Bakhle, 1991: 90-91)».به ترك روابط خويش با دوستانشان نشوند

ري اقدام به ارائة تعريفي جديد از هندوئيزم كرد، كاري كـه به طور خلاصه، رم موهان

ا اين بار تفاوت در اين بود كه ايـن عمـل ام؛متفكران ديني هند قرن ها بود انجام مي دادند

چرا كه او در بسياري مـوارد از جملـه مـذموم؛ براساس خود آگاهي تاريخي انجام مي شد

خ و يا منع انجام مراسم ستي با قضاوت دنياي جديد دانستن پرستش و بت ها دايان مختلف

و بـا. همراه مي گردد وي در خصوص اصالت بخشيدن به عقل با دنياي غرب همـراه شـده
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و آداب هندويي مي شـود مـي. اصل قرار دادن اين قوه پيشتاز خرافه زدايي از بسياري آراء

رتوان گفت همين عقلاني يا از تودت بوده كه او ا در عين حـال، ام؛ مردم جدا كرده استه

و بيـان داشـت كـه هنـدوئيزم از گذشـته اي او هيچگاه از بستر سنّت خود فاصله نگرفـت

و  و به دوره هايي پيشـين بـاز مـي گـردد كـه حـاوي اعمـال درخشان نشأت گرفته است

و خالص است وي اوپه. اعتقاداتي ناب و به همين جهت توحيد مندرج در آن نيشدهاي اوليه

وي اساس جنبش (Davis, 1999: 50).را بستري مبنايي براي ايجاد هندوئيزم جديد قرار داد

نهاد؛ يعني همان عناصري كه آغاز خود را بر پايه عناصري كه در گذشته موجود بوده اند بنا

را برخي محقّ. گر سنّت ديني هستند "نـوين بنيـاد گرايـي"قين اين نوع بازگشت به عقب

Neo – Foundationalism) (خوانده اند .(Smart, 1998: 408) 

و برخـي اعمـال نهضت ديني برهموسماج براي هندوان مقـدمات اصـلاح اعتقـادات

آنرا هندويي كـه ذره كه از حيث اخلاقي هيچگونه راه توجيهي نداشت فراهم كرد، بـدون

و نهضت آن گ. ها بكاهداي از احترام به هويت  ـهمان يونه كه خود او در مقدم و دانتـهه

را معرفـي«: مي گويد من مي خواهم به هموطنان خود، روح حقيقي متون مقـدس هنـدويي

تا مـردم هنـد از ...و به تصحيح تفاسيري از وده ها بپردازم كه مفهومي مجازي دارند... كنم

و نا چار به ترك روابـط رفاه اجتماعي عمومي محروم نمانند، به فساد اخلاقي دچار نگردند

 (Bakhle, 1991: 90-91)».خويش با دوستانشان نشوند

ري فرقه بر هموسماج يا يجامع"رم موهان را بنيان نهـاد، ) Divine Society("الهيه

و ديني از ديدگاهي هندويي براي رسيدن به حركتي كه اساس آن انجام اصلاحات اجتماعي

اي مطلوب بود ه. جامعه و قطعاً انديشه وي در تحريك هيجانات مـردم نسـبت بـه لغـو اي

م 1829ت رسم ستي در سال ممنوعي پس از فوت (Smart, 1998: 406).ر بوده استثّؤبسيار

اي از پيروانش از پوشيدن لباس هاي مقدس مربوط به كاست خودداري كردند تـا، عدوي ه

و پايين هيچگونه تفاوتي نيسـ ا بـر عكـس برخـي از امـ؛تنشان دهند كه ميان طبقات بالا

 (Shattuck,1999: 91).محافظه كاران، همچنان به سلسله مراتب كاست ها اعتقاد داشتند
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را در و نظام آموزشي مغرب زمـين همچنين، ري تلاش كرد تا تحصيلات علمي غربي

و نظـام اجتمـاع (Ibid).هند پياده كند ي نظريات ديگر اين جنبش نيز مطابق با اقتصاد جديد

و با تحصيلات غربي مدرن سازگاري داشت  (Smart, 1998: 406).غرب بود

صـي بـوده از آنجا كه حركت برهموسماج، حركتي اصلاح طلبانه خاص طبقـات مشخّ

را نيز داشته است را برهمن هايي كـه. است، مخاطبان مخصوص خود اكثر پيروان اين فرقه

ب و در طبقات پايين تري از؛ودند تشكيل مـي دادنـد ارتدوكس شديد نبودند ري چـرا كـه

و خواص از. قابل فهم بـود اعتقاد به خدايي يگانه صحبت مي كرد كه بيشتر براي برهمن ها

و طبق سوي ديگر، تحصيل يكردگان متوسط نوظهور شهري كه شامل تاجران، بازرگانـانه

را در جامعه خود ايجاد نيز به اين حركت پيوستند تا بتوانند اصلاحاتي،و زمينداران مي شد

يا طبقام (Shattuck, 1999: 91).كنند بزرگ كشاورزان، به جهت آن كه مشـغول همـانه

و شمايل بود، جذب اين حركت نشد و پرستش بت ها اگرچه تـأثيري كـه. عبادت شعائري

 ـ قـذاشت غيــاين جنبش به طور غير مستقيم بر كلّ جامعة هند گ .ار اسـتـل انكــابــر

(Barth, 1890: 292) 

Ārya samāj)(آريا سماج

تـ) اساتيد حكمـت دينـي(جنبش برهموسماج، بر گوروهاي وأگجـرات ثير گذاشـت

بـدن نهضتـموجب پديد آم نـي فراگيرتر يبه معنـاي جامعـ(ام آرياسماجـا آريـايي يـاه

يجامع فــايـسسؤم.دـش) اصيله فــن بــرقه نــردي بـود ســه انَندهـوامي دايــام

تيـََرسسو)(Swami Dāyānanda Sarasvatī)1883-1824 (اهـل گجـرات، كـه اسـاس

و به ريشـي هـاي وده اي  را حتي به پيش از اوپه نيشدها منظـور حكمـاي(اعتقادات خود

و انتقال داده اند را دريافت نموده وي نسـبت بـه. رساند) باستان هستند كه حكمت حقيقي

و از بازگشت به دين توحيدي كهـن كـه از نظـر او در سنت ديني عصر خود انتقاد داشت

س عصر باستان وجود داشت حمايت مي كردمتون مقد.(Llewllyn,  2008: 45) 

ياو خان. داياننده در هند غربي زاده شد را ترك كرد تا به رسم درويشان بـيه خويش

و آوار يخانمان يالاترين رتبو("سنياسين"و نهايتاً به عنوان آن دوره زندگي كنده دينيه

شد)و عرفاني تي نزديك زبان شناسان مشهور به يادگيري قواعد دسـتوري براي مد. شناخته
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اين دانشمند اعتقاد داشت تنها متون حقيقي هندويي، همان متون اوليه اسـت. كهن پرداخت

ي كه  و الهيبه وسيله و فلسفه و آگاهان از غيب به ما رسيده يي، باطلر هندوات متأخّحكما

يو ساخته شد و مكاتب بعدي استه راي، داياننده1875در. فرقه ها نهضت آريا سـماج

را كه قصد دفع كـردنأت و ديگر كساني و دو سال بعد توانست حمايت تاجران سيس نمود

را داشتند به دست آورد از آنجا كه اين حركت راديكال بود. حملات مسيحيان عليه هندوها

وو خواهان ان جام اصلاحات اساسي بود، بسياري بخش هاي سنّت هندويي از جملـه حـق

يآريا سماج جنبش اصلاح گرايان. حقوق برهمنان انكار مي شد بسـيار قـوي اي بـود تـاه

و به شكل يك فرقه در ميان هـم اديان بـه حدي كه مي توان گفت از سنّت هندويي جدا شد

 (Cf. Smart,1998: 407; Shattuck,1999: 91).در آمد هندويييهپيوست

و سنّت هندوئيزم  آرياسماج
ي داياننده اعتقاد داشت تنها كتب مقدس در تاريخ انديش اي ديني هند، سرودهاي ودهه

و حتي اوپه.)م.پ10حدود قرن( و برهمنه ها بـه عنـوان الحاقـات بعـدي هستند نيشدها

يريش. انگاشته مي شوند و آمـوزه هـاي ودهعلم جديد در سرودهايه ها يافت مـي شـود

و اخـلاق در او وده. اصلي آن سرودها نيز توحيد خالص است  را متعال ترين منبع علـم ها

 (Cf. Rodrigues, 2006:284). في كردجهان معرّ

و فعالانـه بـا تبليغـات آرياسماج به ميراث اوليه هندويي افتخار شاياني مـي ورزيدنـد

را بـر هنـدوهايي خاص فعالي ايشان به طور.ت مي كردندمسلمانان مخالفو مسيحيان ت خـود

 (Klostermaier, 2003: 27). كيش داده بودند تغييرتمسيحي يا به اسلام كه متمركز كرده بودند

و و پيروانش در راه احياي هنـدوئيزم عميقـاً از اخـلاص اسـلامي ري در حالي كه موهان

ت را معطـوف بـه منـابع ثير گرفته بودند، داياأاخلاق مسيحي ننده سرسوتي تمام توجه خـود

وي با تكيه بر حجيت وده هاي چهار گانـه، هنـدوئيزم پـس از دوران. بومي ناب كرده بود

و مذموم اعلام كردوده را بي مهابا مطرود از اين رو بود كه پيروان او در مقابل برهموها.اي

را  . كردنـد"لوتر هنـد"داياننده را ملقّب به مي خواندند،"پدر هند جديد"كه موهان ري

را مي توان در اين شعار خلاصه كرد و آخر آموزه هاي وي ها بـاز به وده«: در حقيقت، اول
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اي از نظر داياننده نه تنها هرچيزي در حقيقت كامـل وده«: زيرا به قول مكس مولر؛»گرديد

و در تفسيري غير قابل قبول، موفق شـد يافت مي شد، بلكه او از اين ديدگاه هم فراتر رفت

را متقاعد سازد كه در وده و ديگر پيروانش ها، از هر چيـزي كـه ارزش دانسـتن دارد، خود

ج تـحتي  (Bakhle, 1991: 93)».راعات علم مدرن نيز صحبت شـده اسـتـن اختـريـديد

ر ساير خدايان ها، آگني يا خداي آتش يك خدا در كنادر وده«: براي مثال داياننده مي گويد

و هم نام عنصري مادي يعني آتش آنگاه. نيست، بلكه در آنِ واحد هم نام خداي يگانه است

و روشن كنند يكه در نام خدا به كار مي رود، به معني بخشنده و آنگـاهه همه چيز اسـت

را در نزاع توسـط  كه در معناي عنصر مادي بكار مي رود، به معناي آتشي است كه پيروزي

اي نصيب انسان مي سازدسلا در.»ح هاي ماهرانه منظور داياننده از سـلاح هـاي ماهرانـه،

بـه طـور كلّـي آمـوزه هـاي دينـي (Ibid). واقع اشاره به سلاح هاي دوران جديد اسـت 

را مي توان داراي  : اصل دانست10آرياسماج

و هر آنچه كه خداوند علّ-1 يت هر معرفت حقيقي ه شـده معرفـت شـناخت به وسيله

. مي باشد

و بركت است-2 و پر خير و قالبي است. خداوند موجود، آگاه، عـالم. او بدون شكل

 ـ ي مطلق، عادل، مهربان، نامحدود، غير قابل تغيير، ازلي، بي همتا، حـامي هم موجـودات،ه

و سـازند  و واهمه، ابدي، مقدس يسرور همه موجودات، حاضر مطلق، باقي، بدون نوسان ه

و يگانه شايسته براي پرستيده شدن است. همه چيز است . او زاده نشده

و منبع هر معرفت حقيقي هستند-3 يبرترين وظيف. وده ها متون مقدس هـر آريـايي،ه

و گوش دادن به اين سرودها خواندن وده ها، آموختن آن . استها، قرائت

و اعلاني انسان بايد هميشه آماده-4 . آنچه حقيقت نيست باشد پذيرش حقيقت

انجام شود، البته بعد از انديشـيدن (dharma) تمامي اعمال انسان بايد مطابق دهرمه-5

و چه چيز غلط است . درباره اين كه چه چيز درست

هدف نهايي آرياسماج، خير رساندن به عالم از طريق تعالي بخشيدن به خوبي هاي-6

و جسماني هر فردي . است اجتماعي، معنوي

در-7 يرفتار ما و عدالت كنترل شود باره . هر كسي بايد با عشق، درستي
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و ويديا) جهل(ما بايد اويديا-8 .را افزايش دهيم) معرفت(را از خود دور كرده

به-9 هيچ كس نبايد فقط با به كمال رسيدن خود خرسند باشد، بلكه انسان بايد هميشه

و رشد ديگران نيز . باشد دنبال تعالي

و تأمين رفاه همه تنظـيم شـده-10 انسان هميشه بايد از قوانين جامعه كه براي پيشبرد

است، پيروي كند، در عين حالي كه در تبعيت از قوانين مربوط به رفاه فردي همه بايـد آزاد 

 (Bakhle, 1991: 94).باشند

يمجموع و دستورات آرياسماج، بيان كننده ياين قوانين خـه دايي واحـد، پرسـتش

و تلاش جهت پيشرفت معنوي ديگران  لب دعاوي آرياسماج هـا. استخدمت به نيازمندان

را مي توان در اين دو جمله دانسـت  خـدا: يا به بيان ديگر گزاره هاي بنيادين اعتقادي آنان

و وده ها كلام او هستند به متون مقـدس، البته در كنار اين پيوستگي تام (Ibid).يكي است

و تمثال، اعتقـاد بـه اسـطوره هـايج و خرافاتي، پرستش بت ريان آرياسماج اعمال موهوم

و هيچ يـك  را طرد مي كردند و غسل و اعمالي چون زيارت رزمي، تجسم خدا، پورانه ها،

 (Shattuck, 1999: 91-92). ها نمي دانستندها را از آموزه هاي ناب وده از اين

اأت  جتماعيثير آرياسماج بر اصلاحات
را نهادي اجتمـاعي مـي داياننده سرسوتي، كاست يا  بـه دانسـت كـه درگذشـته طبقه

ي او. حاكمان پايه ريزي شده بوده است، نه آن كه از طريق دين وضـع شـده باشـد وسيله

و طبق و نجات آدميان هيچ ارتباطي با كاست را مساوي آفريده ه معتقد بود خداوند انسان ها

مي) پرستش خداي يگانه(آنان در مراسم خود.ها نداردآني را در جمع خويش هر كسي

و افراد متعلّ آنپذيرفتند، زنان ها حضورق به كاست هاي پايين مي توانستند در مراسم ديني

و كتب مقدس را بخوانند آريا سماج جنبشي با اصلاحات تساوي گرايانه بـود بنابراين. يابند

يكه در حاشي ديه هــدگـبيان خــاه نــاي را نيـز گسـترش دادـود، .اسيوناليسم هنـدي

(Smart, 1998: 407) آنان حتي براي محققّ ساختن اين منظور خود، آئيني ديني را بـه نـام

و روش هـاي وضع كردند كه به معنـاي تطهيـر كسـاني"شودهي" اسـت كـه بـه عقايـد

ازدر. پيوندند آرياسماج مي باهر طبقه اين مراسم تمامي مردم روي باز پذيرفته مي شدنداي
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ي افراد بي طبقه يا نجس كه اجازه شركت در مراسم ديني به ايشان داده نمي شـد، بـهو حتّ

را داشتند ميزان ديگران حقّ )(McGee, 2007:347. سهيم شدن در مراسم

و به ازدواجي تشويق نمود كه بـا داياننده در صدد لغو ازدواج در سنين كودكي برآمد

و پسران از ديگـر.و رغبت طرفين انجام شودميل  و مساوي براي دختران تحصيل هم زمان

اي است تا به مـردم آمـوزش دهنـد. برنامه هاي او بود وي اعتقاد داشت تحصيلات وسيله

را حفظ كنند و اتّحاد ملي خود به همين دليـل او اقـدام بـه. چگونه هندوهاي خوبي باشند

ك در ايـن مـدارس. در سرتاسر هند نمـود ) Guru kulas(ولاس بناي مدارسي به نام گورو

و زبان هندي به عنوان زبان ملّـي تـدريس مـي  زبان سنسكريت به عنوان نماد ميراث هندي

 (Shattuck, 1999: 92). شد

را در بر دارند اين. داياننده بيان داشت كه متون مقدس وده ها، لب معرفت علمي نوين

ا و نيز مخالفـت او بـا سخن او در واقع نشان وي از روش علمي مدرن ز عدم درك صحيح

و ات علم در عصر مـدرن، نقـد پـذيري چرا كه يكي از مهمترين خصوصي؛اين نظام داشت

عاي وي سبب شد كه اين جريان روي خوشـي، اين ادبه هر صورت. جدلي بودن آن است

را مطرو و دانش مدرن نشان ندهد، سيستم آموزشي غرب دربه علم و ازد اعلام كند نتيجـه

را نيـز (Smart, 1998: 407).گسترش بيشتر باز ماند و دانش مـدرن اين عدم سازش با علم

و قوت هويت مليّ در بين. مي توان يكي از دلايل عدم گسترش اين جنبش ذكر كرد شدت

و پيروان اين جريان تا حد ي بود كه مدارس مخصوصي را جهت گسترش فرهنـگ وده هـا

و سنسكريت بنا كردند او. تعليم زبان هندي البته پس از فوت داياننده، شكافي ميان پيـروان

و خواستار پايبندي به همين اصول بودند عد: افتاد اي كه عقايد محافظه كارانه تري داشتند ه

يو عد ا هـر دوي ايـن امـ؛ديگري كه طالب نظام آموزشي پيشرفته به سبك غربي بودنـده

و تكريم هويگروه بر وت مليحفظ را داشتندحساسي همان اصرار  (Flood, 2002: 53).ت

به هر صورت جنبش آرياسماج از آن جهت كه بنياد گرايي در كتب مقدس هندويي را

و آموزش زبان اولي يبه اوج خود رساند را رواج داد، توانسـت پيروانـي كسـبه هندويي

جام؛كند و به كارگيري تماثيل، براي بسياريا از سوي ديگر مخالفت اين ريان با بت پرستي

 (Ibid: 408).قابل قبول بود خود بودند، غير كهن اعيادو اسطوره ها كه علاقمند به از هندوهايي
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آرياسماج در شمال هند، خصوصاً در برگرداندن دين مردمي كه به تازگي مسـيحيي فرقه

م و تأثير.ر بودثّؤشده شده بودند، بسيار عميق آرياسماج در بناي ارتباطي ميـان هنـدوئيزم

و امروزه در اكثر شهرهاي هند يا حتـي بـين هنـدوانت ملّهوي ي، امري انكار ناشدني است

 ـ يخارج از سرزمين مادري چندين ميليون پيرو دارد؛ اگرچه كه اكثر طرفـدارانش از طبق ه

و هستند و بازرگانان بوده  (Klostermaier,  2003: 27). تجار

 نتيجه
و احياگرانه دري آنچه گفته شد، مختصري بود از جريانات اصلاح طلبانه قرن نوزدهم

از. هندي شبه قاره  و برهموسماج را مي توان بيشـتر اي چون آرياسماج نهضت هاي ديني

و. سنّت هندويي ديد» اصلاح«ي زاويه  به هر صورت هندوئيزم جديد به اين جا ختم نشـد

، آروبينـدو)1869-1948(، گانـدي)1861-1941(و مصلحان ديگري چون تـاگور بزرگان 

و در دهه هاي اخيـر)1889-1975(و راداكريشنان) 1950-1872( را ادامه دادند اين مسير

و شاهد قد،نيز سرزمين هند و نيز جريان هاي ديني بسياري بوده اسـت و رهبران ديني يسان

و رايـج در ميـان اين همه، سواي آن چيزي است كه و سـنّت غالـب به عنوان ديـن عـوام

و  يخانواده ها، در معابد، در اماكن مقدس، در آيين هاي ديني روحـانيون دينـي به وسيله

و مناسك خاصي كه اجـرا  انجام مي پذيرد؛ خدايان بيشماري كه پرستيده مي شوند، آيين ها

و اعيادي كه گرامي داشته مي شوند . مي شوند

و برخـي اعمـال نهضت دي ني برهموسماج براي هندوان مقـدمات اصـلاح اعتقـادات

آن.فراهم كرد،كه از حيث اخلاقي هيچگونه راه توجيهي نداشترا هندويي كـه ذره بدون

و نهضت آن به اين نتيجه مي رسـيم كـه خـدمت بـزرگ. ها بكاهداي از احترام به هويت

ري به هندوئيزم جديد، رهانيدن اين  و آداب دور از موهان سنّت عميق ديني از برخي عقايد

و اخلاق بوده است را. خرد و ديـن هنـدويي سعي برهموها بر اين قرار گرفت كـه سـنّت

ت. في كنندمطابق انسان گرايي قرن نوزدهم معرّ را مي تـوانأدر واقع مهمترين ثير اين جريان

و دين از سويي ديگ و سـپس دعـوت بـه سـمت در تمايز ميان اعمال اجتماعي از سويي ر

. اصلاح اعمال اجتماعي براي دستيابي به اخلاق ديني صحيح دانست
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و كه يكي به خوبي نشان داد نهضت اين كه سنّت هاي هايي ترين روش كاربردي از بهترين

ديني جهت حفظ خود در مقابل فرهنگ غرب مي توانند به كار برنـد، بازگشـت مجـدد بـه 

س در. نّت ديني استعناصر اوليه موجود در جريان برهمو سماج توانست در عين ايستادگي

و نوآوري هـايي مطـابق زمـان  و پايبندي تام به سنّت خود، اصلاحات مقابل فرهنگ غرب

را جهاني كند و پيام خود ياين حركت اصلاحي، دقيقاً.خود داشته باشد نهضت به وسيله

ج. ديني آريا سماج نيز دنبال مي شود ريان آرياسماج نيز در عـين بنيـادگرا بـودن، بنابراين

ن مغرب زمين، مسيحيو با سه جريان عمده آن روزگار هند يعني تمد ت، اصلاح طلب است

و غير اصيل ديني هندوئي مبارزه مي كند .و موارد ناپسند

تاز ديگر مسائلي كه طي دو قرن اخير به شد ثير پذيرفته، مشاركتأت از اين دو جريان

و تشكيل انجمن هاي ديني ليو فعا يت زنان از. آنان استبه وسيله امروزه تعـداد بسـياري

را زنان تشكيل مي دهند و برهمن ها آن.گوروها و حقوق ها كه تا چندي پيش جزء قوانين

لات اساسي شده استلاينفك اعتقادات ديني به شمار مي رفت، اكنون دستخوش تحو .

و تحوي مي توان گفت آنچه جوهره لات در دو قرن بوده، تغيير نگاه هندوها اين تغيير

يلأبه مس و رسوم بوده است"دهرمه"ه و آداب نظـام اجتمـاعي،. يا همان اعتقادات ديني

و حقوق انساني كه تا پيش از اين در قالب ديني دهرمه تعريف مي شـد،  و تكاليف وظايف

و اكنون و اكثر هندوها اكنـون بـين تفكرّ. خود گرفته است بوي ديگري به رنگ احكـام ديـن

ه. است حقوق اجتماعي تمايز قائلو با تكاليف شرعي هنر صورتـبه لاشـتـ دوييـسنّت

و مي و از اين طريق خود را زنده كند تفسيري از خود ارائه دهد كه مطابق عصر جديد باشد

.بالنده نگاه دارد



٦٩ شبه قاره مطالعاتةفصلنام
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